
  
  

گيري در معامله قبول اقاله و عدم سختبررسي فقهي   

  ∗  پوريحجت الاسلام حسن قل    

  :چكيده
يكي از فضايل اخلاقي تجارت كه عمل به آن، محيط بازار و كسب و كار را به                       

اقاله يا تفاسخ قرارداد «سازد محيطي سالم و مطلوب براي كسب و تجارت تبديل مي       
اقالـه در لغـت بـه     . اسـت گيـري در معاملـه    و عدم سخت  »در صورت ندامت خريدار   

باشد و در اصطلاح فـسخ عقـد از طـرف             معناي مسامحه و ناديده انگاشتن امري مي      
معامله كنندگان بعد از پشيماني يكي از دو طرف معامله و درخواست فـسخ از جانـب              

فين معاملـه   بنابراين اگر يكي از طر    . باشد  او و قبول اين درخواست از طرف ديگر مي        
اي كه كرده پشيمان شود و هيچ راهي براي فـسخ عقـد        از معامله  – مثل مشتري    –

كند كه معامله فسخ شود و او نيز قبول كند و بيـع               نداشته باشد از بائع درخواست مي     
گوينـد و بـه درخواسـت         شود كه به اين كـار اقالـه مـي           را فسخ كند معامله فسخ مي     

چه مطرح شد، سؤال اساسي ايـن اسـت          با توجه به آن    .شود  مشتري استقاله گفته مي   
كه اقاله چيست و چه تفاوتي با ساير نهادهاي مشابه از قبيل فسخ، انفساخ، بطلان و                
رجوع دارد؟ اقاله به عنوان يكي از فضايل اخلاقي تجـارت چـه تـأثيري در اقتـصاد                  

 اقالـه جـايز   چنين شرط تأجيل عوضـين در      سالم دارد؟ آيا شرط زياده يا نقصان و هم        
 در اين مقاله بعد از بيـان مفـاهيم          پذير نيستند؟  است؟ كداميك از اعمال حقوقي اقاله     

الخصوص فقهاي اماميه راجـع      به بررسي و نقد نظريات و عقايد فقهاي اسلامي علي         
  .پردازيم هاي مزبور مي پرسشبه 
  

  .اقاله، عدم سختگيري، تجارت، حسن تفاهم:  ها هكليد واژ
  

                                                 
 رئيس  و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل * 

    ir.ac.baboliau@Gholipour  
  

  13/4/1388:تاريخ وصول
  21/8/1388 :تاريخ پذيرش

Archive of SID

www.SID.ir



                         
                         

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
وق

حق
ي 
مبان

ه و 
 فق

/
ال
س

شم
 ش

/ 
مار

ش
ه 

17   
80  

  لهطرح مسأ
اسـلام بـه عنـوان      . ملاحظات رفتاري و اخلاقي بازاريابي در دين اسلام اهميت فراوانـي دارد           

هاي مادي و معنوي زندگي بشر از جملـه اقتـصاد، دسـتورها و     آييني كامل و جامع، براي همه جنبه 
تـوان بـه اقتـصاد سـالم         شك، با عمل كردن به ايـن اصـول و آداب، مـي             اي دارد كه بي    آداب ويژه 

در پيونـد  . دين اسلام، به صورت مستقيم و غيرمستقيم بـا اقتـصاد پيونـد دارد    . لامي دست يافت  اس
هـاي مـالي     مالكيت، تجارت و مجـازات يمستقيم اسلام با اقتصاد، سلسله مقررات اقتصادي درباره  

تـوان بـه حـرام و     براي نمونـه مـي  . طور مستقيم و آشكار به موضوع پرداخته است     وجود دارد كه به   
  .  اشاره كردضالهّهاي  ممنوع بودن داد و ستد ابزار لهو و لعب، آلات قمار و كتاب
هـاي فراوانـي     از پيشوايان دين، روايـت    . پيوند غيرمستقيم اسلام با اقتصاد از راه اخلاق است        

داري در تجارت بيان شده است، چنـان كـه           گويي، درستكاري و امانت     رعايت كردن راست   يدرباره
  . »شود گو و امين با پيغمبران، صديقين و شهدا محشور مي تاجرراست«: فرمايد  مي)ص(مپيامبر اعظ

يكي از فضايل اخلاقي تجارت كه عمل به آن، محيط بازار و كسب و كار را به محيطي سالم                   
» اقاله يا تفاسخ قرارداد در صورت نـدامت خريـدار     «سازد  و مطلوب براي كسب و تجارت تبديل مي       

كه دو طرف براي برآوردن نيازها و تأمين منافع خـود بـا يكـديگر عقـدي را منعقـد                 هنگامي  . است
شود و برابر با قاعده و اصـل اولـي در عقـود              اين عقد و پيمان از آثار شرعي برخوردار مي         ،سازند مي

 زيرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هـدفي               ؛وفاي به آن ضروري خواهد شد     
 اين هدف و حـق نبايـد        ،اند اند كه براي برآورده شدن آن به انعقاد عقد روي آورده          كرده مي را دنبال 

يابنـد  حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دريابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمي               . ضايع گردد 
بـه  . زننـد هـم ب  تواننـد بـر   با توافق يكديگر عقد را مي،و يا به هر دليلي از انعقاد عقد پشيمان شوند 

گذارد و بـي ايـن دو اراده         دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مي        يگونه كه اراده    همان ، ديگر يگفته
 پابرجا بـودن و يـا از        .گذارد  همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير مي         ،عقدي برقرار نخواهد شد   

د و آثـار آن تـصميم       پـس اگـر بـه انحـلال و زوال عق ـ          .  بنابر اراده دو طرف است     ،ميان رفتن عقد  
   يا »اقاله« به اين عمل حقوقي .گردد آثار عقد نيز زايل مي،رود و در پي آن عقد از بين مي،بگيرند

  . گويند»تفاسخ«
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هاي شـديد اقتـصادي در بـازار و كـاهش روزافـزون ارزش پـول از شـمار                   تأثيرگذاري نوسان 
بـراي  . انگيـزد  اقاله را برمـي    يربارهعواملي است كه ضرورت توجه به اين دو نكته و ديگر نكات د            

 ،كنند و در پي به دست آوردن سود بيـشتري         اي را دنبال مي   دو فردي كه هركدام هدف ويژه     : نمونه
 اگـر دريابنـد كـه بـه         ،پردازند تا از رهگذر آن بـه مقـصود خـود برسـند             ستد مي  و با يكديگر به داد   

گاه با توافـق يكـديگر عقـد بـه           ه است و آن   رسند و تصورشان پنداري باطل بود      خود نمي  يخواسته
سـتد   و خريـدار ارزش پـول داد       سپس ،وجود آمده را نافرجام گذارند و خويشتن را از بند آن برهانند           

سارتي را خ ـ آيـا جبـران چنـين    ،كه نتواند حتي همان مال را بخـرد   چنان،شده را كاهش يافته ببيند   
 جبـران   ،پول پرداختي با گذاردن شرطي در ضمن اقاله       تواند درخواست كند؟ آيا خريدار افزون بر        مي

اي از خدمات انجام شده بر روي مال        تواند خواهان شود؟ نيز اگر فروشنده براي پاره       خسارتش را مي  
 ، براي جبـران خـسارت     ،ستد شده مبلغي را درخواست كند و با گذاشتن شرطي در ضمن اقاله             و داد

هايي رواست و يا آن كه باطل بوده و          آيا چنين شرط   ،ن شود پرداخت افزون بر مال به خود را خواها       
  انجامد؟به بطلان اقاله مي
چه مطرح شد، سؤالات اصلي و بنياديني كه در اين مقاله در پي پاسـخ بـه آنهـا     با توجه به آن  

كه در فقه اسلام اقاله چه مفهومي داردو ماهيت آن چيست؟ و چه تفـاوتي بـا    هستيم عبارتند از اين   
ر نهادهاي مشابه از قبيل فسخ، انفساخ، بطلان و رجوع دارد؟ اقاله بـه عنـوان يكـي از فـضايل                  ساي

چنين شـرط تأجيـل       تأثيري در اقتصاد سالم دارد؟ آيا شرط زياده يا نقصان و هم            اخلاقي تجارت چه  
  عوضين در اقاله جايز است؟ كداميك از اعمال حقوقي اقاله پذير نيستند؟

 بيــان مفـاهيم بـه بررسـي و نقــد نظريـات و عقايـد فقهـاي اســلامي       در ايـن مقالـه بعـد از   
  .يمزپردا ميي منطقي اين عقايد اقاله و مقايسه يمسايل عديده به الخصوص فقهاي اماميه راجع علي

  
  » اقاله و مسامحه«مفهوم لغوي و اصطلاحي 

   :اقاله
 اقالـه كـردن يعنـي       .شدبا به معني برهم زدن مي    » قيل«اقاله مصدر باب افعال و مشتق واژة        

ابـن  (باشـد   پشيمان شدن و تقايل در بيع يعني تفاسخ آن كه همان فسخ بيع با رضايت طرفين مـي   
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 - 576و3،577،  مكتب النشر الثّقافـه الاسـلاميه      طريحي،   -4،134،  النهايه في غريب الحديث   اثير،  
 نقـل شـده اسـت كـه         نيز بـه همـين معنـي      ) ص(در حديثي از پيامبر     ). 8،92،  تاج العروس زبيدي،  

يعنـي هـر    ) 1،326،  ميزان الحكمـه  ري شهري،   (» اقال نادما اقاله االله نار جهنم     «: حضرت فرمودند 
شـود و يـا از       كس پشيماني در بيع نادم را قبول كند خداوند از فرستادن او به جهـنم منـصرف مـي                  

  .كند هاي او گذشت مي لغزش
 گرفتـه   »قيـل « و يـا     »قـول « از ريـشه     »اقاله« در اين كه واژه      ،لغويان و در پي آنان فقيهان     

 :اند  خود دليلي آوردهنظرگاه هركدام بر  آن.  اختلاف دارند،شده

دانند و همزه آن را بـراي سـلب يـاد             مي »ق و ل  « واژه اقاله را از ريشه       ،گروهي از لغويان  . 1
:  ماننـد  .» زايـل كـرد     بيع نخـستين را از بـين بـرد و          ؛أزال القول «:  يعني ،»أقال« ،بنابراين. كنند مي

  .شود  معني مي»أزال شكايتهَ« كه »أشكاه«
 »قَـال «دانند و يا از       مشتق شده مي   »قول« واژه اقاله را از ريشه       ،ترند گروه ديگر كه افزون   . 2

  .  رباعي و اجوف يايي»أقال«ثلاثي و يا از 
ن كـه در صـحاح      نخـست آ   :گويند اين گروه از لغويان و فقيهان در رد پذيره گروه نخست مي           

طلـب  : اسـتقاله « ،»كـنم   بيع را فسخ كردم و فسخ مي       ؛و أقلتُه ) مكسور الفاء (قِلتهُ البيع   «: گفته شده 
 حـرفِ   »أقاله«الفعل  كه بنابرآن عين   »أقال االله عثرتك وأقالكها   « و   »تقايل البيعان « ،»اليه أن يقيله  

جـوهري،   (.برشـمرده اسـت   » قيـل « صاحب صحاح اقاله را در مـاده         ،براي همين .  خواهد بود  »يا«
  ) 5،1808، الصحاح تاج اللغه

 »قيل«هاي لغت چون القاموس والمصباح نيز اقاله برگرفته شده از ريشه              در كتاب  :كه دوم آن 
ابـن عابـدين،    (»  او بيع را فسخ كرد     ه؛قاله البيع قيلاً و إقال    «: شود گفته مي ،  براي همين . شود ياد مي 

 »قيـل «منظـور نيـز اقالـه را مـشتق از             سرانجام ابـن   ).5،242ار المحتار،   حاشيه رد المحتار علي الد    
  )11،574ابن منظور، لسان العرب، . (دشمر مي  بر»قيل«شمرد و آن را در ضمن ماده  برمي

برهم زدن  «در اصطلاح فقهي و حقوقي هم كوتاهترين و در عين حال رساترين تعريف اقاله               
بعـد از معاملـه طـرفين       «:  قانون مدني گويد   283كه ماده    انچن. است» عقد لازم به تراضي طرفين    

  .»توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند مي
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  :مسامحه
چـه    و جوانمردي است و مسامحه به معني موافقت بـا آن ش به معني بخش  ح از سم  »احهسم«

 ابـن اثيـر،     -1،376،الـصحاح تـاج اللغـه     جوهري،  (.خواهد انجام دهد نيز آمده است       ديگري از او مي   
  )2،2،489لسان العرب، ابن منظور، -2،398، النهايه في غريب الحديث

 لَقدَ تاب اللهّ علَي النَّبي و المهاجِرينَ والأنَـصار الَّـذينَ اتَّبعـوه فـي                « كريمه ة در تفسير اين آي   
 هِ العسرهَِساع...       تّي اِذا ضاقتَ علَي الثَلاثَهِ الَّذينَ خُلِّفُواحعلَـيهِم          وضـاقتَ ع ـت وحببِمار الأَرض لَيهِم

  )118 و 117 ،توبه(».انَفُسهِِم وظنَُّوا انَ لا ملجأَ مِنَ اللّه الِّا االلهِ ثُم تاب عليهم
چنين مهاجرين و انصار كه در زمـان         ، وهم )ص( خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر       :يعني

هاي گروهي    كه نزديك بود دل     ود، پس از آن   مردند ن از او پيروي ك   ) در جنگ تبوك  (عسرت و شدت  
 ـ    ) و از ميدان جنگ باز گردند     (.از آنها از حق منحرف شود       آنهـا را پـذيرفت كـه او         ةسـپس خـدا توب

  .نسبت به آنان مهربان و رحيم است
شـركت در تبـوك خـودداري كردنـد و          و از   (.چنين آن سه نفر را كه در مدينه بازماندنـد          و هم 

  .)نان قطع رابطه نمودندمسلمانان از آ
 وسعتش بر آنها تنگ شد و حتي جائي در وجود خويش بـراي خـود                ةا هم بتا آن حدكه زمين     

را مـشمول     يافتند و دانستند كه پناهگاهي از خدا جز به سوي او نيست در آن هنگام خـدا آنـان                    نمي
  .بان استرحمت خود ساخت و خداوند توبه آنها را پذيرفت كه خداوند توبه پذير و مهر

 اول در مورد جنگ تبوك و مشكلات طاقت فرسائي كه بر مسلمانان در اين جنـگ نـازل                   آية
اما لطف خداونـد    .  تصميم به بازگشت گرفتند     اين مشكلات به قدري بود كه گروهي       باشد  ، مي شده

  . برجا ماندنداچنان پ و توفيق الهي شامل حالشان شد، هم
 بود و بعد توبـه كـرد و بـه سـوي خـدا               )ص(ز ياران پيامبر   كه ا  »يمهابوحث«گويند    از جمله مي  

  . او را پذيرفتةبازگشت و خداوند توب
هلال بن  « و   »مراره بن ربيع  « و   »كعب بن مالك  « سه نفر از مسلمانان به نام        آية دوم دربارة  

سـرباز زدنـد وقتـي      ) ص( پيامبر اكرم  ي از شركت در جنگ تبوك و حركت و همراه         است كه » اميه
از جنگ تبوك به مدينه بازگشت خدمتش رسيدند و عذرخواهي كردند و پيـامبر              ) ص(براكرمكه پيام 
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 اجتماعي قرار گرفتنـد      آنها در محاصرة   فت و دستور داد احدي با آنان سخن نگويد        با آنان سخن نگ   
 ،بنابراين بعد از ايـن كـه ديـد نيتـشان صـادقانه          .  آنان راپذيرفت  ةكه توبه كردند و خداوند توب      تا اين 
مكارم شـيرازي،   .(آورد آنها را قبول كرد و به صورت اولشان در         ة آنان را پذيرفت يعني توبة     اقال. است

  )167-8،170،تفسير نمونه
يعنـي اي   ) 12سـجده، (».لَو تَري اِذا المجرمون ناكسوا رؤسُهم عنِد ربهم       «ة شريف در تفسير آية  

  ،سر به زير و ذليلند كه چگونه در حضورخداي خود يببيندر قيامت  اگر تو حال بدكاران را ،رسول ما
آمده است كه مجرمين در روز قيامت با انداختن سر خود به طـرف پـائين در واقـع خواسـتار اقالـه                       

باشند يعني خداونـد از گناهانـشان در گـذردو آنهـا را بـه حالـت اول كـه قبـل از گنـاه بـود در                              مي
 شـيخ   -17،136،تفسير نمونه    مكارم شيرازي،  -19،217،ترجمه تفسير مجمع البيان   طبرسي،  (.بياورد

  )8،300،التبيان في تفسير القرآنطوسي، 
  

  ماهيت اقاله
دانند و به اين صورت بيان كـرد كـه امـام          را به معني پشيماني در بيع مي      » اقاله«شيخ صدوق 

: مرسلاً الاِّ إنّـه قـال     رواه الصدق   : ايها عبد اقاله مسلماً في بيع اقاله اللّه عثره يوم القيمه          «:)ع(صادق
) 386 ،17 ،عـاملي ،وسـائل   حر - 299شيخ صدوق، المقنع،    (».ايما مسلم اقال مسلماً ندامه في البيع      

هـاي او     كه پشيماني مسلماني را در معامله قبول كنـد خداونـد در روز قيامـت از لغـزش                 اي   هر بنده 
پشيماني مـسلمان ديگـر را در       و شيخ صدوق به جاي عبد، مسلم آورد، يعني هر مسلماني             گذرد  مي

  .دهد معامله قبول كند خداوند او را نجات مي
داند كه حق دو طرف معامله باشد چه قبل از قـبض              اي مي   را فسخ معامله  » اِقاله«شيخ طوسي 

  )206، 3شيخ طوسي،التبيان،(.باشد چه بعداز آن، ولي اگر بعد از قبض باشد و تلف شود ضامن است
ها اقاله را معامله تعريف      اي از فقهاي عامه همچون مالكي      ه در فقه، عد   در برابر نظرية مشهور   

ظاهراً نظر ايشان مشعر بر وحدت معنوي اقاله و معامله نيست، بلكه بر نفي امكان اجـراي                 . اند كرده
مؤيد اين مـدعا اعتقـاد آنـان بـه فـسخ بـودن اقالـه در برخـي                   . اقاله در اكثر معاملات استوار است     

: مالـك گويـد    )69-4/71تا،   مالك بن انس، بي    (.ند معاملة مربوط به مواد غذايي است      معاملات مان 
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كه اقاله بيع است زيرا نقل ملك به عوض است و در آن ايجاب و قبول نهفته است ولي به نظر مـا                       
شود و اگر به جـاي       گردد همانند رد آن به خاطر عيب بيع محسوب نمي          چون مبيع به مالكش برمي    

ابوحنيفه گفته است اقاله فـسخي اسـت        . فسخ گفته شود در بيع نبودن آن اختلافي نيست        اقاله لفظ   
شود زيرا اقاله نقـل      حق شفعه نيز با آن ثابت مي      . باشد ي بيع مي  در حق دو طرف معامله و به منزله       

شود ولـي قبـل    ملك است به عوض معلوم و طبق نظر ابويوسف اقاله بعد از قبض بيع محسوب مي      
اقالـه تـابع بيـع    : محقـق حلـي گويـد     ). 1،579،  تـذكره الفقهـا   حلي،   علامه(سخ مي باشد    از قبض ف  

  )324، 2همان، . (باشد و بيع جديد نيست نمي
در مـاده   . دانـد   اقاله را عقد شمرده، ولي آن را معامله نمي         283قانون مدني نيز به موجب مادة       

بـرخلاف فقـه    » . را اقالـه و تفاسـخ كننـد        توانند به تراضي آن     بعد از معامله طرفين مي    «:مزبور آمده 
 قانون مدني آن را     )352،  24النجفي، جواهرالكلام،   (اسلامي كه اقاله را وسيلة انحلال عقد شناخته،       

 ـ           آن ر  264وسيلة سقوط تعهد معرفي كرده و بر اساس مادة           تر، أا در رديف وفاي بـه عهـد، ابـراء، ت
 شـهيد ثـاني،     -354همـان،   ( در ميان فقهاي عظـام     .الذمه قرار داده است    تبديل تعهد و مالكيت في    

گيـري قـانون      برخي از اين موضـع     )21شهيدي، سقوط تعهدات،    ( و حقوقدانان،  )287،  3شرح لمعه،   
انـد هرگـاه تعهـد بـه       مدني جانبداري نموده و سقوط تعهد را منتهي به انحلال عقد دانسته و گفتـه              

 قانون مدني به غير از اقاله ساقط شـود،          264دة  وسيلة يكي از اسباب سقوط تعهد احصاء شده در ما         
رسـد   اين امر سقوط و انحلال عقد را هم به دنبال دارد و به همين جهت نوبت به اجراي اقاله نمـي                

در اين حالت، اقاله فقط آثـار       . ماند تا وجود اقاله براي انحلال آن لازم آيد         و اصولاً عقدي باقي نمي    
كند، ليكن هرگاه در زمان اعمال اقاله تعهدات ناشي          نده را زايل مي   ناشي از انجام تعهد نسبت به آي      

در . شـود  كند و بـه تبـع آن عقـد هـم منحـل مـي       از عقد باقي باشد، اقاله اين تعهدات را ساقط مي   
گوينـد اقالـه جايگـاه وسـيعي در          گيري قانون مدني انتقاد كرده و مي       مقابل، گروه ديگري از موضع    

كه در برخـي مـوارد       ن آن به وسيلة سقوط تعهد ناصواب است، خاصه اين         حقوق دارد و محدود كرد    
پس بايـد   . مانند اجراي تعهدات از سوي متعاملين اصلاً تعهدي وجود ندارد تا اقاله آن را ساقط كند               

اقاله را وسيلة انحلال عقد شمرد كه ممكن است گاهي به تبع اين اثـر موجـب سـقوط تعهـد هـم                       
كنـيم،   ون مدني را رد و بر لزوم تعبير اقاله به وسيلة انحلال عقد تأكيـد مـي   ما هم ديدگاه قان   . بشود
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ملازمـه داشـته    ) مـسبب (تواند با زوال تعهـد       مي) سبب(زوال عقد   . زيرا عقد سبب ايجاد تعهد است     
  .باشد، ولي تصور عكس اين حالت من حيث منطقي صادق نيست

 اين دو اراده توان     به وجود آورده  كه عقد را     اي همان دو اراده   .مبناي اقاله حاكميت اراده است    
 ياند كه بند را بگسلند و خود را از قيد عقد رها سازند به همين جهت اقاله فقـط ويـژه                     آن را داشته  

زند مگـر     انحلال از قواعد عمومي قراردادهاست و هر عقد لازمي را بر هم مي             يبيع نيست و شيوه   
  :كه با موانع خاصي روبر شود اين

كه  .شود برخورد آن با مصالح اجتماعي است        اصلي ومهمي كه در نفوذ اراده ديده مي        مانع -1
مـصالح اجتمـاعي    له نيز در مقابل نظم عمومي وااق. نامند اخلاق حسنه نيز مي آن را نظم عمومي و   

 در عقد نكاح كه استواري پيونـد زناشـويي تنهـا در    ايستد و ياراي مقابله ندارد مثلاً      از حركت باز مي   
انحـلال خـانواده را      جامعه نيـز در آن نفـع مـستقيم دارد و           مورد منافع حقوقي زن وشوهر نيست و      

 .طور اسـت در عقـد وقـف         همين توان آن را برهم زد     با اقاله نمي   قانون در دست خود گرفته است و      
 )5،853، قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، (

اثر اقاله محدود به انحـلال      .اص ثالث است   برخورد آن با حقوق اشخ     ،مانع ديگر نفوذ اقاله    -2
اگر اين آثار به سود طـرف  .برد به جاي مانده از عقد را نسبت به آينده از بين مي      آثار شود و عقد نمي 

قرارداد ايجاد شده باشد مشكلي نيست ولي در جايي كه قرار داد باعث ايجاد حقـي بـراي شـخص                    
اي با امكان اسقاط حـق       ه بزند ولي اين اختيار ملازمه     تواند به اين حق صدم     اقاله نمي  شود، ثالث مي 

زيـرا  . ي ضمان بدون رضاي مضمون عنه ممكـن نباشـد         رسد كه اقاله    به نظر مي   .ايجاد شده ندارد  
توانـد بـدون     هـيچ كـس نمـي     . شود كه مضمون عنه بري دوباره مديون شود        اين تراضي سبب مي   

  )2/268، 1383 امامي،: بنگريد. (رضاي ديگري او را مديون سازد
  

  مشروعيت يا عدم مشروعيت اقاله در زمان خيار
 در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقاله در زمان خيار مشروع است يا خيـر بـين علمـاء اخـتلاف                      

يعنـي  (ي ايـن دو قـول        باشـد و ثمـره     قول اصلح مشروع بودن آن مي     : شهيد اول گويد  . وجود دارد 
اي  معاملـه (در صورتي است كـه آن را بيـع   ) مشروع نبودن آنمشروع بودن اقاله در زمان خيار و يا   
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كه بگوييم اقاله از سوي كسي كه حـق خيـار دارد اسـقاط خيـار اوسـت؛ زيـرا                     بدانيم يا آن  ) مستقل
  )97شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، . (احتمال دارد به مجرد درخواست اقاله، حق خيار او ساقط شود

در صورتي كه براي مشتري حق خيار باشد ديگـر نيـازي            : شهيد ثاني در شرح اين مورد گويد      
كه اقالـه را نـوعي بيـع بـدانيم و بـر آن               اي ندارد مگر اين    به اقاله نيست چون در اين صورت فايده       

برخلاف فسخ، چون در اين صورت، اقاله را نـوعي بيـع دانـستيم         . احكام بيع چون شفعه را بار كنيم      
اط خيار فقط به لفظ نيست بلكه هر چـه از قـول و نقـل بـه آن                   كه خود را ملزم بدان كرديم و اسق       

شود، در اين صورت اين فايده را دارد كه اگر اقاله باطل شود براي كـسي كـه       دلالت كند شامل مي   
ولي نظر اقوي عدم سـقوط خيـار       . شود قبل از اقاله حق خيار داشته با آمدن اقاله، آن حق ساقط مي            

قاله را طلب كند يا نكند؛ زيرا براي اقاله الـزام و اجبـاري نيـست و                 در هر دو حالت است يعني چه ا       
فقط براي ثواب آن جايز است كه آن را قبول كند و همچنين اقاله منافاتي با فسخ از راه يـا سـبب                       

  ).287-3،289، لمعه شرحشهيدثاني، (.ديگر ندارد چون قبول آن به خاطر ثوابش بوده است
  

  ادهاي حقوقيي اقاله با ساير نهمقايسه
از . توان در مقام وسيلة انحلال عقد با برخي نهادهاي ديگر حقـوقي مقايـسه كـرد                اقاله را مي  

  . فسخ، انفساخ، بطلان، رد معاملة غير نافذ و رجوع است: جملة اين نهادهاي حقوقي
 چراكه اقاله خود از جنس فسخ است        ؛اقاله بيشترين شباهت و كمترين اختلاف را با فسخ دارد         

مهمترين وجه اشتراك اقاله و فـسخ ايـن   . اند گفته» تفاسخ«و به همين دليل آن را در فقه و حقوق    
زنند و نـه از تـاريخ    است كه هر دو بر عقد صحيح عارض شده و آن را از تاريخ وقوع خود برهم مي     

اقالـه  همچنـين   . مهمترين اختلاف آن دو نيز عقد بودن اقاله و ايقاع بودن فـسخ اسـت              . انعقاد عقد 
رود كار مي  عقود لازم است، ولي فسخ در همة عقود اعم از جايز و لازم بهخاص.  

شباهت اقاله به انفساخ مانند شباهت اقاله به فسخ اسـت؛ بـدين معنـي كـه هـر دو بـر عقـد                        
تفاوت عمدة آنها هـم ايـن اسـت         . كنند صحيح عارض شده و از زمان وقوع خود، عقد را منحل مي           

 اجراي اقاله فقـط عقـود لازم        محلّ. باشد ارادي، اما انفساخ انحلال قهري عقد مي      كه اقاله انحلال    
  .تواند در همة عقود جريان پيدا كند كه انفساخ مي است و حال آن
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تنهـا وجـه    . كه به هم شباهت داشته باشند، بـا هـم اخـتلاف دارنـد              اقاله و بطلان بيش از آن     
اقالـه عملـي   .  وجوه اختلاف آنهـا فـراوان اسـت   اشتراك آن دو سبب انحلال عقد بودن است، لكن 

. شود و بطلان بر عقد باطـل       اقاله بر عقد صحيح عارض مي     . اي قهري است   ارادي و بطلان عارضه   
 عقـود لازم اسـت و       اقالـه خـاص   . اقاله از حين وقوع خود مؤثر است و بطلان از حين وقـوع عقـد              

م بـه حاكميـت ارادة طـرفين عقـد اسـتوار            اقاله براحتـرا  . بطلان مختص همة عقود و حتي ايقاعات      
  .است، لكن بطلان، ضمانت اجراي تجاوز به شرايط قانوني عقد است

اقاله و رد معاملة غيرنافذ از اين جهت كه هر دو سبب انحلال عقد و قابل تحقق در معاطـات                    
الـه مخـصوص    اق. اقاله عقد و رد ايقاع اسـت      : باشند، مشابه و از جهات ذيل با هم اختلاف دارند          مي

اقاله از حين وقوع خود و رد از حين وقوع          . عقود لازم و رد مختص همة عقود و حتي ايقاعات است          
  . شود اقاله بر معاملة صحيح و رد بر معاملة غيرنافذ عارض مي. معامله مؤثر است

اخـتلاف مهـم آن دو      . شـود  اقاله و رجوع هر دو از زمان وقوع خود بر عقد صحيح عارض مي             
  .شود ن است كه اقاله عقد و حق است، اما رجوع ايقاع و حكم محسوب مينيز اي

اي تاريخي است و ريشه در حيات اجتماعي و اقتصادي بشر دارد و در حقـوق رم و                اقاله پديده 
. پس از آن به نحوي در سيستم حقوقي همـة كـشورهاي جهـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت                       

نيز از آن غافـل نمانـده و         82  و    81ماده   وين   1980ن المللي   اي كه حتي كنوانسيون بيع بي      گونه به
اسلام هم با توجه بـه همـين مقبوليـت    . از اقاله به عنوان يكي از اسباب انحلال عقد نام برده است      

  .عمومي اقاله و عدم مباينت آن با مقررات شرع، حكم آن را تأييد و تنفيذ نموده است
  

   اقالهتحقق
 اخباري كـه بـه       صورت لفظ باشد يا غير آن، بواسطة       ش اقاله چه به   پذير: يدصاحب جواهر گو  

كند و همچنين فرقي بين فروشـنده و خريـدار، مـؤمن و غيرمـؤمن، مـسلمان و           ما رسيده فرق نمي   
اقاله به هر   «: دارد  در اين مورد مقرر مي    . م.ق284ماده  ) 22،452نجفي،جواهر،.(كند  غيرمسلمان نمي 

بدين جهت در مواردي كـه بـراي        » .ه دلالت بر به هم زدن معامله كند       شود ك   لفظ يا فعلي واقع مي    
  . كافي خواهد بود استاي كه مبين قصد و رضايت طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره
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  .توانند به وسيلة كتابت نيز عقد سابق را اقاله نمايند، زيرا نوشتن در رديف تلفظ است  متعاملين مي
  پس اقاله از اين جهت با عقود . د و معاملات نياز به قصد و رضاي طرفين دارداقاله مانند عقو

كه براي ايجاد يك ماهيت حقوقي، قصد انشاء لازم است، براي از بين بـردن              همچنان. شباهت دارد 
رضايت طرفين، اقاله واقـع      به صرف   ضروري است و بدون آن و       انشاء و قطع آثار آن نيز وجود قصد      

  )51هاني، وسيله النجاه، اصف.(شود نمي
  

   در اقالهزياده يا نقصانشرط 
باشـد    شرط زياد شدن قيمت و يا نقصان جنس از لحاظ مقدار، يا وصف، صحيح نمي              : در اقاله 

. مانـد  ند، اقاله درست نيست و بيع بر ملك مـشتري بـاقي مـي   نيكي از آنها را شرط ك    طرفين  و اگر   
ه در حقيقت فسخي است كه مقتضاي آن برگشت هـر يـك   شافعي نيز بر اين قول هستند، زيرا اقال   

باشد و الفاظي مثل بيع و شبه آن نيست كه دلالت بر نقل مبيع كنـد تـا                    از عوضين به مالكشان مي    
اما نظر ابوحنيفه اين است كه اقاله اگر بـدون          . بدين وسيله، آن زيادي به خاطر مالكيت حاصل شود        

و اقاله نزد خيلـي      شود   اقاله از موضوع خود خارج مي      ، شرط شود چون با آمدن     شرط بيايد، باطل مي   
اگـر  : گويـد  و شيخ الطائفه در رد شرط مي.باشد از مسلمانان مثل عطاء ابوحنيفه و شافعي صحيح مي     

توانند در ثمن يا كالا، كم و زيـاد كننـد ولـي مـا اجمـاع                   اقاله بيع باشد هريك از طرفين معامله مي       
  ) 205-3،207شيخ طوسي، الخلاف،.( درست نيست وطه اين شرداريم به اين كه در اقال

كند كه اقاله فسخي است كـه مقتـضاي آن            شهيدثاني در مسالك به اين صورت استدلال مي       
 فاسد است و به دنبـال آن اقالـه هـم    ،باشد، بنابراين شرط رجوع هر يك از عوضين به صاحبش مي   

كه به وجه قبـل از       دهند مگر اين    يت به فسخ نمي   له رضا شود، زيرا هريك از طرفين در اقا        فاسد مي 
شـهيد ثـاني،     (.شود كه قـبلاً بـوده اسـت        ميبرگردند و هركس بدون كم يا زياد، مالك چيزي           عقد

كردن جنس، جـايز نيـست و        چنين در شرايع آمده درخواست زيادي ثمن يا كم         هم) 437، 3مسالك،
قـول  )  324،  2،، شـرايع  محقـق حلـي   .(طـل اسـت   ردن در اقاله با   كند زيرا شرط ك     اقاله را باطل مي   

  .مشهور در اقاله اين است كه به شرط عدم زيادي يا نقص باشد
  .فير اسكاگن اختلاف علما بر اين امر شده مودر فقه الصادق ادعاي اجماع بد
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ي اقاله رجوع مبيع به فروشنده و ثمـن    ابن جنيد نظرش برخلاف اجماع علما است، زيرا لازمه        
ست و اگر كم يا زيادي انجام شود آن مقـدار از ثمـن يـا كـالا مـال مالـك اصـلي آن                         به مشتري ا  

  . گيرد در اين صورت اقاله صورت نميباشد و  مي
را خريد و با صاحب آن هيچ شرطي نكرد و خواست            در مورد مردي كه لباسي    )ع(از امام صادق  

 .سـؤال شـد    ثمن آن كم كند،      كرد مگر اين كه از      پيراهن را پس بدهد ولي صاحب اولي، قبول نمي        
تـر    يعني درست نيست كه آن را با قيمت پائين         »... لا يصلح له ان يا خده بوضيه      «: فرمودند) ع(امام

بنابراين چيزي كه بين اصحاب معروف اسـت        . و اين دلالت بر فساد شرط در اقاله دارد        . پس بگيرد 
البته ناگفته نماند كه اگـر شـرطي        . تاسباشد چون برخلاف مقتضاي اقاله        بطلان شرط در اقاله مي    

قبلاً جداي از اقاله شده باشد اجراي آن شرط منافاتي با اقاله ندارد و چه بسا انجـام هـر دو درسـت                 
  ) 321، 324، 18، روحاني، فقه الصادق. (باشد مي

 ،شرط كردن در اقاله مشكل است به خاطر اطـلاق بعـضي از روايـات              : در تحريرالوسيله آمده  
تحريـر   خميني، موسوي(.باشد  چون وقتي براي پشيماني شرط گذاشته شود برخلاف شرع و دين مي           

  )426، 1الوسيله، 
  

  شرط تأجيل در عوضين
حكم شرط تأجيل در عوضين چگونه اسـت؟ برخـي از فقهـاي اماميـه ايـن شـرط را خـلاف                

چنان  گر آن را متضمن آن    برخي دي . شمارند مقتضاي ذات اقاله تلقي و آن را باطل و مبطل اقاله مي           
تغييري در ارزش عوضين كه ماهيت اقاله را به معامله تبديل كند و بـرخلاف مقتـضاي ذات اقالـه                    

در ميـان فقهـاي عامـه       . اند اند و بدين جهت شرط و اقاله را صحيح قلمداد نموده           باشد، تصور نكرده  
اينهـا  . انـد  ين آنها تفاوت قائل شده    ها ب  ها شرط و اقاله را هر دو باطل شمرده، ولي حنفي           نيز شافعي 

الوصف، از جمع بندي نظريات فقهي و حقوقي متعـدد           دانند و مع   شرط را باطل و اقاله را صحيح مي       
چون اين شرط تأثير چنداني بر ارزش عوضين ندارد تا تعادل آنها را زايـل               : آيد كه  در اين باره برمي   

 و در نتيجه با مقتضاي ذات اقاله تعارض پيـدا نمايـد،          و موجبات تبديل اقاله به معامله را فراهم كند        
  كه تأثيرزيادي هم برارزش عوضين داشته باشد باز هم حداكثر در حكم شرط كاستي در  بفرض اين
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 .عوضين خواهد بود كه تأثير منفي آن بر اقاله مردود است، لذا اين شرط صحيح است

در فقـه اماميـه ايـن       . حت اقاله است  اند بقاي عوضين شرط ص     بعضي از فقهاي اسلامي گفته    
الجـامع  يحيـي بـن سـعيد حلـي،     ( مؤلف جامع للـشرايع اسـت     حليسعيد   بن عقيده منتسب به يحيي   

در فقه عامـه هـم      . جز او هيچ يك از فقها آن را نپذيرفته است          هالظاهر ب  و علي ) 258-261،للشرايع
بل اين نظريـات معـدود و پراكنـده،         اند، در مقا   ها بقاي مبيع را شرط صحت اقاله شمرده        فقط حنفي 

اكثر قريب به اتفاق فقها، علما و اساتيد حقوق تلف عوضين يـا يكـي از آنهـا را مـانع تحقـق اقالـه         
مهمتر از همه قـانون مـدني   . كند شناسد و بدان عمل مي  عرف هم اقالة تالف را معتبر مي      . دانند نمي

 در ايـن    . جواز اقالة تالف را صادر كـرده اسـت         286كه ضمانت اجرا نيز دارد صراحتاً به موجب مادة          
تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست، در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شـده                  «: ماده آمده 

  .»شود است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي
  

  مشروعيت جهت در اقاله
ست كه در فقـه از بحـث مهجـور مانـده و قـانون               اقاله از جمله مسائلي ا     مشروعيت جهت در  

در ميان اقليـت    . اند مدني نيز به آن توجه نكرده و اكثر علماي حقوق هم با غفلت از كنار آن گذشته                
اند و برخي ديگر نقش آن را در صـحت و سـقم اقالـه     نيز برخي آن را از شرايط صحت اقاله شمرده   

كند، مشروعيت جهت در اقاله را نيز        لات را ايجاب مي   آنچه مشروعيت جهت در معام    . اند انكار كرده 
مبنـاي  . پـس، مـشروعيت جهـت در اقالـه نيـز همچـون معـاملات لازم اسـت                 . نمايد ضروري مي 

الشمول  اين آيه، عام  . است» الاثم و العدوان   لاتعاونوا علي «مشروعيت جهت در معاملات آية شريفة       
كه اقاله از هرگونه خصيصة معاملاتي       فرض اين ه  لذا ب . باشد، يعني اعم از معامله و غير آن است         مي

عاري باشد باز هم مشمول لحن عمومي اين آيه است و نفوذ آن در علم حقوق منوط به اين اسـت                     
اين حكم عدم مشروعيت جهت     . كه متضمن مساعدت به اثم و عدوان نباشد و الاّ باطل خواهد بود            

تعـاملين در عقـد اقالـه شـرط نامـشروعي را درج كننـد       چه م ، اما روشن است كه چنان هدر اقاله بود  
   اقاله به  بطلان شرط  و بود   قانون مدني فقط شرط، باطل خواهد  232 دراين صورت وفق مادة

  .كند سرايت نمي
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  موضوع و آثار اقاله
قانون مدني، موضوع اقاله ممكن اسـت  ) 285(با توجه به آزادي اراده، در امور مالي، طبق ماده     

كه متعـاملين بـا    ام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن، خواه به طور مشاع باشد چنان در تم 
نصف يا ثلث معامله را اقاله نمايند و خواه به طور مفروز باشد چنان كه مـورد، خانـه و بـاغ بـوده و                         

.  حال خود بمانـد    متعاملين نسبت به تمامي خانه يا نصف مفروز از آن، معامله را اقاله كنند و بقيه به                
شود در اثر اقالة معامله از زماني كه طـرفين، قـصد               قانون مدني استفاده مي    287ي    كه از ماده    چنان

خورد و نسبت به مدت ماقبل آن، آثار معامله باقي خواهـد   دارند، بر هم مي خود را بر اقاله، اعلام مي 
ي    تلف يكي از عوضـين، طبـق مـاده         نده است د، يعني اقاله اثر قهقرايي ندارد، و اقاله ناظر به آي          مان

آن چيزي كه تلف شده است مثل آن، در           قانون مدني مانع اقاله نيست، در اين صورت به جاي          286
هرگاه كسي گوسـفندي    مثلاً  . شود  صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمتي بودن، داده مي           

اسخ بيع نمايند، خريـدار در  له و تف  افق بر اقا  را بكشد و خريدار و فروشنده تو        آن ،بخرد و پس از خريد    
  .باشد عوض گوسفند، قيمت آن را به فروشنده خواهد پرداخت و يا مثل آن را، و در حكم تلف مي

هرگاه مورد معامله، قبل از اقاله، معيوب شود، مال مزبور، به همان وضعيت به مالـك قبـل از                   
 قانون مدني نمائـات و منـافع        287طبق ماده    .شود  و در عوض عيب، ارش داده مي      گردد    عقد برمي 

ال كسي است كه به واسطة      مشود    منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله، حادث مي            
زيرا نمائات و منافع در مالكيت تابع اصل مال است و مـال مـورد معاملـه در    . عقد، مالك شده است  

از زمان اقالـه، مالكيـت آن بـه          .، مالك شده است   ي عقد   مدت مزبور، ملك كسي بوده كه به وسيله       
ت متصلهّ مانند چاقي در     ئانما... ها و     مثل ميوه . يابد  صاحب اولي، يعني مالك قبل از عقد عودت مي        

گونـه   شود، زيرا اين ي اقاله مالك مورد معامله مي حيوانات و امثال آن، مال كسي است كه در نتيجه      
تـوان    گردد و نمي    ال نيست و به تبع مال، به مالك قبل از عقد برمي           ت، قابل انفصال از اصل م     ئانما

صله در ملك زمان عقد حادث شده ماننـد نمائـĤت منفـصله در ملكيـت او                 ت متّ اگفت كه چون نمائ   
 عموماً تعيين قيمت نمائـĤت  اگردد زير ماند، و به نسبت آن، با مالك پس از اقاله شريك مي   باقي مي 

گيـرد،   اشد و مال مورد معامله در زمان ما از اين نظر مورد تقـويم قـرار نمـي        ب  متصله، غيرممكن مي  
  .توان گفت نظر متعاملين در اقاله بر اين امر است علاوه بر آن كه مي
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هرگاه مالك بعد از عقد در مال مورد معامله تصرفاتي نمايد كه موجب زيادتي قيمت آن مـال                  
 بوده كـه بـه او انتقـال يافتـه و سـپس در اثـر عمـل                كه مورد معامله شمش طلا يا نقره        شود چنان 

 آوري  زرگري به صورت زينت آلات در آمده است و يا زمين بـائر بـوده در اثـر شـخم زدن و جمـع                       
 ، عمليات مزبور بر قيمت مال مورد معاملـه افـزوده شـده اسـت              هاي آن دائر شده و در نتيجة        سنگ

 حين اقاله، به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او            قانون مدني، مالك بعد از عقد در       288ي    طبق ماده 
باشـد كـه بـا        اليه مي  ي عمل منتقلٌ    زياد شده است مستحق خواهد بود، زيرا زيادي قيمت در نتيجه          

برخلاف عمـل غاصـب كـه در مـال     . ست در ملك خود نموده و عمل مزبور محترم ا ي قانون   اجازه
باشد و بدين جهـت       ي قانوني مي    بدون اجازه گردد كه     نمايد و موجب افزايش قيمت مي       صوب مي مغ

در صورتي كه پس از اقاله، بيع نزد مشتري و ثمن نزد بايع، بدون              . اجرت براي آن مقرر نشده است     
نقدي و تفريط تلف شود، چون به تراضي طرفين بيع، فسخ و آثار بيع ادامه نخواهد داشت، بيع نـزد                    

 قانون مـدني ضـامن تلـف يـا      614ي   دو طبق مادهمشتري و ثمن نزد بايع امانت خواهد بود و آن   
  )331-1،328امامي،حقوق مدني،.(باشند مگر در صورت تعدي يا تفريط نقصان نمي

  
  موارد اقاله ناپذير

 چون بـرهم زدن عقـد نكـاح سـبب           ،پذيرد نكاح از جمله عقودي است كه اقاله نمي       : نكاح. 1
تـوان    دو طـرف نمـي     يسيده نكاح را با اقاله    طلبد و بنابر اجماع و نصوص خاص كه ر         خاصي را مي  

  )40تا،  اصفهاني، بي (.برهم زد
 ي با ورود ضامن دين از ذمـه       ،هنگامي كه ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانيم         : ضمان. 2
 مـشكل   ، ضـامن مـشغول شـود      يگردد و هنگامي كه ذمه      ضامن منتقل مي   يبه ذمه  عنه مضمونٌ

 حـقّ و ديـن انتقـال داده         ،با اقاله عقد ضمان   )  عنه امن و مضمونٌ  ض(توان پذيرفت كه دو طرف       مي
  )388، 2،عناوينمراغي،  حسيني(.كنند دوباره بتوانند منتقل،ذمه مضمون عنه را به)به ذمه ضامن(شده

تواننـد بـا     گفته شده وقف نيز از شمار عقود اقاله ناپذير است و دو طـرف عقـد نمـي                 : وقف. 3
  )192، سؤال و جوابيزدي، . (قاله كنندرضايت دهي يكديگر آن را ا

  توان ايقاع را برهم زد؟ پاسخ به اين پرسش منفي است و بايد   آيا با اقاله مي،در واقع: ايقاع. 4
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 درحـالي كـه اقالـه       ،آيـد   يك طرف پديد مي    ي زيرا ايقاع به اراده    ،توان اقاله كرد   ايقاع را نمي  : گفت
 چگونـه   ،آيـد   يك طرف به وجود مـي      ي چيزي كه با اراده    ،ن دو طرف است و بنابراي     ينيازمند اراده 

  )همان. ( دو طرف زايل شود و پايان پذيرديتواند با اراده مي
 يك نفر و در واقـع بـا         ياِخبار و از جمله اقرار نيز همانند ايقاع با اراده         :  اقرار و اخبار   ياقاله. 5

 اقرار اِخبار است و     ،از سوي ديگر  . گردد رد مي آيد و همان ايراد پيشين بدان وا       يك اراده به وجود مي    
چـون وي از امـر      . آورد تـا بتـوان آن را اقالـه كـرد           پس اقراركننده چيزي را به وجود نمي      . نه انشاء 

 ، بنابراين ).همان (در مورد اخبار نيز چنين است     . هايش دلالت بر آن دارد     دهد و گفته   پنهاني خبر مي  
  .اقاله كردتوان  اخبار و اقرار را نيز نمي

براي پاسخ به اين پرسش بايد ديد كه كدام يـك از نظريـات گفتـه شـده در                   :  اقاله ياقاله. 6
 اقالـه مـي پـذيرد و        ،بديهي است كه اگر اقاله را بيع جديد بدانيم        . مورد ماهيت اقاله را بايد پذيرفت     

 در پاسـخ  ،دانند را فسخ عقد مي اما از آن جايي كه فقيهان امامي اقاله  ،توان اقاله را نيز اقاله كرد      مي
 هنگـامي كـه دو      ، زيرا بنابر اتفاق نظـر فقيهـان       ،توان اقاله كرد   اقاله را نمي  :گويند به اين پرسش مي   

گسلد و پس از آن هيچ پيوندي ميـان آن دو نخواهـد               عقد از هم مي    ،كنند  عقدي را اقاله مي    ،طرف
خـويي، منهـاج    . ( آن را دوباره اقالـه كـرد        موضوعي هم در ميان نيست تا بتوان       ،از سوي ديگر  . بود

- برخي از فقيهان با آن كه اقاله       ،با اين همه  .  اقاله خود اقاله پذير نيست     ،بنابراين) 70،  2الصالحين،  

  )194يزدي، سؤال جواب، . (پندارند  باز هم چنين چيزي را دور نمي،دانند  اقاله را دشوار ميي
  .توان اقاله كرد  فسخ را هم نمي،بنابراين. شده است  گفتهفسخ نيز ياين پاسخ دررابطه با اقاله

  
  گيري در خريد و فروش مسامحه و عدم سخت

هـا و قـوانين      يابد كه آموزه    روشني درمي   هر كس از راه انصاف در آيين اسلام پژوهش كند، به          
بـه  گيري بر مردم و تسهيل وظايف آنان گرايش عظـيم دارد و فقـط در مواضـعي                    اسلامي به آسان  

شود كه ايمان و اخلاق جامعه در معـرض تبـاهي قـرار گيـرد و مـصلحت                    گيري نزديك مي    سخت
هـا و   سـازي نكنـد؛ وگرنـه روح غالـب در آمـوزش      عمومي به خطر افتد و نرمي و ملايمت نيز چاره        

آيات بسياري از قـرآن مجيـد       . دستورهاي اسلامي به تساهل و تخفيف و جلب قلوب معطوف است          
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؛ در اجـراي ايـن ديـن، سـختي و     )78 ،حـج  (» ما جعل عليكم في الدين من حـرج و«من جمله آية  
 به روشني   ؛)185بقره، (»يريد االله بكم اليسر و لايريد بكم العسر       «يا  . زحمتي بر شما روا نشده است     

دهد   نمودار اين امر است؛ پس تساهل و تسامح چيزي است كه خميرماية دين اسلام را تشكيل مي                
وسيلة رسول گرامـي اسـلام،    گيرند، به اي جانبي در نظر مي     بعضي كه آن را قاعده    و برعكس عقيدة    

 . اصل دين و برانگيخته شدن وي براي اجراي آن، براساس سمحه و سهله معرّفي شده است

انـدوزي در آن،   ي تساهل و تسامح در اين دين كه كاملاًً عقلاني است و دانش و دانش   مسأله
طوري كه از نظر عملـي نيـز          طور كامل تبيين شده و مبرهن است؛ به         رد، به ي بسيار بالايي دا   درجه

طور اعم، و احكام فقهي صادر شده از طرف آنـان             السلام به   و امامان عليهم  ) ص(زندگي پيامبر اكرم  
اي اصـطيادي بـه نـام         تـوان قاعـده     طوري كه به يقين مي      كند؛ به   طور اخص، اين امر را تأييد مي        به

 تسامح را از آن دريافت كه شمول و دامنة اين قاعده اگـر نگـوييم از قواعـد ديگـر                     قاعدة تساهل و  
طـوري كـه    كم همچون قواعد لاضرر و لاحرج گستردگي فراواني دارد؛ به تر است دست  اسلام بيش 

اين قاعده در مرحلة وضـع احكـام و قـوانين اسـلام، اجـراي              . گيرد  از اصول دين تا فروع را دربرمي      
  .مورد استناد واقع شده است) وسيلة مجتهدان به(باط احكام احكام و استن
شـهيد ثـاني در تفـسير شـريعت و           :نمايـد   جا سخن يكي از فقيهان بزرگ، شايسته مي         در اين 

ي آن، احكـام    وسيله  به. آن، قانون الاهي و طريق امامي است      : گويد  اش و حكمت وضعش مي      فايده
. اش كمال مكلّفـان از حيـث علـم و عمـل اسـت               فايده. شود  جاري، و حلال از حرام تمييز داده مي       

دين براي هر وضـيع و شـريف و قـوي و ضـعيفي              . حكمت وضعش، هدايت گمراهان از خطا است      
كه خـود     كند كه دين طريقي آسان و سبيلي روشن است؛ چنان           وضع شده است؛ پس عقل حكم مي      

 من بـر ديـن      ؛» السمحه البيضاء  اني بعثت علي المله   «حضرت رسول به اين مطلب اشاره فرمود كه         
  )3،750شهيد ثاني، شرح لمعه، . (ام گير و روشن برانگيخته شده آسان

  علاوه بر  اين كار  كه  چرا باشد  مي  قيمت اجناس  گيري در يكي از آداب بيع، عدم سخت
شـود، باعـث رضـايت      مشتري بيـشتر مـي  ،هاي رواني آن كه موجب جلب رضايت  و درنتيجه  جنبه
شود خداوند    شود و اين رضايت علاوه بر خير و بركت دنيوي، در آخرت نيز باعث مي                ند نيز مي  خداو

تر از اين كـه هـم موجـب           كاري پسنديده  پس چه . گيري نكند   هاي او در دنيا سخت      نسبت به لغزش  
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: فرمايـد   مي) ص(لذا پيامبر اكرم  . شود  رضايت و جلب مشتري و هم باعث سعادتمندي ابدي فرد مي          
» .قـضي، سـهلاً اقتـضي     راالله عزَّو جل لرَجل كانَ منِ قَـبلكُم كـان سـهلاً اِذا بـاع، سـهلاً اذا                   غَف«
 خداوند رحمت كند و ببخـشايد       :يعني) 327،  1الحكم،  ري شهري، ميزان   – 95و100، بحار، مجلسي(

گرفتنـد، و در روايـت        مردماني را كه قبل از شما بودند و هنگام خريد و فروش سـهل و آسـان مـي                  
 رحم االله عبداً سمحاً اذا باع، سمحاً اذا اشـتري و ايـضاً قـال انَِّ           «: فرمودند) ص(ديگري پيغمبر اكرم  

 بيهقـي، الـسنن     -327، 1الحكـم،  ري شـهري، ميـزان     (».االله تعالي يحب سمع البيع، سمع الـشري       
  )357 ،5الكبري،

چنـين   رد و هـم   گي ـ  اي را كه هنگام خريد و فـروش آسـان مـي             يعني خداوند رحمت كند بنده    
  .خداوند تبارك و تعالي، آسان گرفتن در خريد و فروش را واجب كرده است: فرمودند

گيـري در     از طرف خداوند، عدم سخت    ) ص(بينيم در روايت دوم، پيامبر اكرم       طور كه مي    همان
داند، البته اين وجوب، وجوب اصطلاحي بين فقهـا نيـست ولـي               خريد و فروش را در حد وجوب مي       

كراهت دارد كه فروشنده قيمـت      : گويد  شهيد اول در دروس مي    . رساند  د و اهميت مطلب را مي     تأكي
  )181، 3شهيد اول، دروس،.(جنس را از مشتري تا دينار آخر طلب كند

گيـري     در لمعه آورده مسامحه و عدم سـخت        شهيد اول  .البته مشتري وظيفه دارد آن را بدهد      
شـهيد اول،  .(مـستحب اسـت   رود  كه براي عبادت بـه كـار مـي   در خريد و فروش به ويژه چيزهايي     

 .ايـن امـر موجـب زيـاد شـدن بركـت اسـت             : و شهيد ثـاني در شـرح آن فرمـوده اسـت           ) 98،لمعه
  )287 ،3شرح لمعه، شهيدثاني،(

گيري نكنـد و      انساني سزاوار است به هنگام معامله سخت       هر بنابراين برهرمسلماني و بلكه بر    
گيري و قبول برهم زدن معامله موجب رضايت خداونـد             زيرا اين عدم سخت    ؛لهچنين بعد از معام    هم

باشـد تـا از       شود، چرا كه خداوند خواستار عفو و مروت بندگان نسبت به يكديگر مـي               و خلق خدا مي   
  كند ها در دنيا و آخرت بگذرد و چه سعادتي بالاتر از اين كه انسان كاري  هاي آن ها و بدي لغزش

  . رحمت الهي را نسبت به خود جلب كندكه رضايت و 
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  معاملات ساير موارد تساهل در 
  اصل جايز بودن

اي باشـد و دليـل       خريد و فروش و داد و ستد هر چيزي كه داراي هـدف و فايـدة خردمندانـه                 
اردبيلـي،   (.شـود    مانع خريد و فروش آن نمي      ،نجس بودن . شرعي بر باز داشتن آن نباشد جايز است       

   )39، 8 مجمع الفائده،
بـرداري، مـسابقات دو و        ماننـد وزنـه    ،و هدف عقلايـي باشـد      انجام هر عملي كه داراي فايده     

 جـايز اسـت     ،اگر زيان آور نباشد و شرع از آن باز نداشته باشد، برابـر اصـل جـايز بـودن                  ... كشتي و 
  ).2،59 ،همان(

  
  يت اصل حلّ

بسياري بر   كه اخبار    انان است ر مسلم از جمله موارد بارز سعه در اسلام، خريد و تجارت در بازا           
 اگـر چـه احتمـال       ؛يست و از اين كار نهي شده      نيازي ن ال كردن   ؤرد كه به فحص و س     آن دلالت دا  

سـهله و سـمحه و      براي عمل به وسـعت در ديـن         (در اين موارد    . تحريم يا نجاست در آن چيز باشد      
  )1،429 النّاضره في احكام، حدائقبحراني،  (.يت و طهارت است بنابر ظاهر حلّ)عدم احتياط

  
  پرداخت وام 

    رش تعاون  تيه به روابط خوب و گس     صضمن تو . دهد  ت فراوان مي  اسلام به حقوق جامعه اهمي
 .ترين قوانين اجتماعي را وضع كرده است تا حقوق افراد از تجـاوز مـصون باشـد                  و همكاري، دقيق  

 ،بقـره  (، در كنار تحـريم ربـا      ؛يان بر ناداران  براي ياري به ناتوانان اجتماع و جلوگيري از اجحاف دارا         
تـرين    دقيـق به  كند و در سورة بقره         مي سفارشبه پرداخت وام    ) 13،عمران  آل -287 و   276 و   275

. دهد تا حقوق وام دهنده و وام گيرنده محفوظ بمانـد  ميدستور دربارة وام دادن و وام گرفتن       شكل،  
 صبر و انتظار تا زمـان حـصول تـوان و    براي ،طلبكاران دربارة بدهكاران تهيدست، به ،عين حال  در

  و  :فرمايد كند و مي  فشار بر ناتوانان نهي مييلاز تعجيل و تحم دهد و  مي فرمان  ،امكان پرداخت
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  )280 ،بقره (. الي ميسره و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمونهان كان ذوعسره فنظر
 مهلتي به او بدهيـد و بخـشيدن آن بـراي شـما              ،و اگر بدهكارتان تنگدست باشد، تا گشايش      

  .بهتر است، اگر بدانيد
شد، بدهكار تنگدست     در صورتي كه تسامح و تساهل در وضع قوانين ملاحظه و مراعات نمي            

ب سـب  ،قوانين اسـلامي   كه مراعات اصل مزبور در     درحالي؛  شد  به هر طريق بر اداي دين مجبور مي       
.  از تعجيـل نهـي شـده اسـت    ،در بـدهكار شـده و طلبكـار     حكم به صبر تا حصول قـدرت و تـوان           

اگر بدهكار تنگدست باشد، تا موقع گـشايش         :كند  الدين سيوطي در تفسير خود چنين نقل مي        جلال
 از اين رو بـر هـيچ مـسلماني جـايز نيـست              ؛ بر مسلمانان  ،مهلت است و همچنين است در هر دين       

و زماني كه خدا گشايشي ايجاد كند حـق مطالبـه           داند ناتوان است زنداني كند        بدهكارش را كه مي   
  ).368، 1، الدرالمنثورسيوطي، (دارد 

گيري در اسلام و قوانين آن اسـت كـه بايـد             روح سماحت و آسان     بيانگر ،قوانين از اين دست   
  . مورد توجه قرار گيرد

 
  نتيجه گيري

  :مهمترين نتايج حاصل از اين پژوهش به شرح ذيل است
 اخلاقي تجارت كه عمل به آن، محيط بازار و كسب و كار را بـه محيطـي                  يكي از فضايل  . 1

اقاله يـا تفاسـخ قـرارداد در صـورت نـدامت            «سازد  سالم و مطلوب براي كسب و تجارت تبديل مي        
هـا تفـاوت نگـذارد و در تعيـين           مستحب است فروشنده در بهاي كالا ميان مشتري       . است» خريدار

  .را نمايد بپذيرد)اقاله(زدن معامله هم ار پشيمان شود و تقاضاي بهنكند، واگر خريد گيري قيمت سخت
 .اقاله عبارت است از رضايت دهي دو طرف عقد به برهم زدن آن و از بين بردن آثار عقد. 2

كـه مالكيـت آن     :بايـد گفـت   اما   ،شود  اقاله فسخ عقد است و موجب اسقاط آثار عقد مي          ثرا. 3
  .حكام و قواعد عمومي قراردادها برخوردار باشد بايد از اتوافق مستقلي است كه

توان اقاله كرد كه همه عقـود را جـز آنهـايي             اقاله اختصاص به بيع ندارد و تنها بيع را نمي         . 4
  .توان اقاله كرد  مي،كه دليل خاص در مورد اقاله ناپذيري آنها وجود دارد
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 ،من و يا كمتر از آن بپـردازد       تر از ثمن و مث     اگر در ضمن اقاله شرط شود كه مشتري فزون        . 5
 تعهـد  ي هرچند گفته شده كـه اگـر شـرط دربـاره    ،در مورد اين شرط اختلاف نظر بسيار وجود دارد   

:  ماننـد  ،پـذيرد   و يا شرط در ديـد عـرف مـسامحه مـي            …انجام عمل و انعقاد عقد و     :  چون ،خارجي
 ،خستين تخلـف شـود  معلوم نيست كه اگر از شرط ن.  شرط صحيح است   ،مهلت دادن جهت رد ثمن    

 باز هم شرط ضمن آن را       ،سرنوشت اقاله چگونه خواهد شد و يا چرا با آن كه اقاله را عقد برشمريم              
المؤمنـون  ( مگر اين شرط كمتر از شروط ابتدايي است كه عموماتي چـون            ،توان دانست  صحيح نمي 

 موجـب تمليـك خواهـد    كنـد و   اين شرط ايجاد التزام مي ،بنابراين. برنگيرد آن را در  ) عند شروطهم 
 امـا   ، زيرا اقاله مملّك نيست    ،شود نبودن عقد برداشته مي   ) به ملك درآورنده  (شد و اشكال بر مملّك      

  .كند شرط ضمن آن ايجاد التزام مي
 

  :فهرست منابع
 قرآن مجيد .1

 و 2، ج النهايه في غريب الحـديث ابن اثير، مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد الجزري،   .2
 .ش ه 1364، تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، اسماعيليان، قم، چاپ چهارم، ) جلدي5دوره  (4

 .ق ه 1415، دارالفكر، ) جلدي6دوره  (5، ج حاشيه رد المحتار علي الدر المختارابن عابدين،  .3

 .ق ه 1405وت، ، بير) جلدي15دوره  (11 و2، ج ، لسان العربابوالفضل جمال الدينابن منظور،  .4

، تحقيق اشتهاردي و 8 و 2، ج مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهاناردبيلي، احمد،  .5
 . قه 1411عراقي و يزدي، مؤسسه نشر اسلامي، قم، چاپ اول، 

 .، انتشارات مكتبه الصدر، بي تاوسيله النجاهاصفهاني، ابوالحسن،  .6

 .، مطبعه السعاده، مصر، بي تا) جلدي6دوره  (4، ج المدونه الكبريامام مالك بن انس،  .7

 .ش ه 1383، انتشارات اسلاميه، تهران، چاپ بيست و چهارم، 2 و 1، ج حقوق مدنيامامي، حسن،  .8

، تحقيـق  ) جلـدي 25دوره  (1، ج حدائق النّاضره في احكـام العتـره الطـاهره    بحراني، يوسف،    .9
 .ي قم، بي تامحمد تقي ايرواني، جماعه المدرسين في حوزه العلميه ف

 .، دارالفكر، بيروت، بي تا) جلدي10دوره  (5، ج السنن الكبريبيهقي، احمد بن الحسين بن علي،  .10

 ، ) جلدي6دوره  (5 و 1، ج العربيه و صحاح   اللغه  تاج الصحاح  جوهري، اسماعيل بن حماد،  .11
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 .ق ه 1407تحقيق احمد بن عبدالغفور عطار، دارالعلم للملايين، بيروت، چاپ چهارم، 

 .ق ه 1417نشراسلامي، قم، چاپ اول، ، مؤسسه)جلدي2دوره(2،جعناوينحسيني مراغي، ميرعبدالفتاح، .12

،نشرمدينه العلم، قـم، چـاپ بيـست و هـشتم،           )جلدي2دوره (2،جمنهاج الصالحين  خويي، ابوالقاسم،  .13
 .ق ه 1410

دوره  (17، ج   هتفصيل وسائل الشّيعه الي تحصيل مسائل الشّريع       ،حرّ عاملي، محمد بن حسن     .14
 .ق1414قم،  ،لاحياء التراث، چاپ دوم) ع(، مؤسسه آل البيت ) جلدي30

، مؤسسه دار الكتـاب، قـم، مطبعـه         ) جلدي 26دوره   (18 ج   ،)ع(فقه الصادق   روحاني، محمد صادق،     .15
 .ق ه 1414مهر، چاپ سوم، 

مكتبه الحياه،  ، ال ) جلدي 10دوره   (8، ج   تاج العروس من جواهر القاموس    زبيدي، محمد مرتضي،     .16
 .بيروت، بي تا

 .ق ه 1365، دار المعرفه، بيروت، چاپ اول، 1، ج الدر المنثورسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،  .17

، دارالتّـراث و    اللّمعه الدمشقيه في فقـه الاماميـه      شهيد اول، محمد بن جمال الدين مكّي عاملي،          .18
 .ق1410،، چاپ اول، بيروت الدار الاسلاميه

 3دوره   (3، ج   الدروس الشرعيه في فقه الاماميه     ،   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ .19
 .1414،، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول ، قم)جلدي

دوره (3ج،  )الرّوضه البهيه في شرح اللمّعه الدمشّقيه     (شرح لمعه شهيد ثاني، زين الدين الجبعي العاملي،        .20
 .ق.هـ1410چاپ اول، ، انتشارات داوري، قم، )جلدي10

 15دوره  (3  ، ج   الاسلام   شرايع   تنقيح   الي   الافهام  مسالك،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .21
 . ق. هـ1414چاپ اول، ، ، قمةـالاسلامي  المعارف  ةـ، موسس)جلدي

م، ، ق ـــ ع  مؤسـسه الامـام الهـادي     : ، تحقيق و نـشر المقنع  ، محمد بن علي بن بابويه،صدوقشيخ  .22
 . ق.هـ 1415الطبعه الاولي 

، ) جلدي 10دوره   (8، ج   التبيان في تفسير القرآن   شيخ طوسي، ابي جعفر محمد بن حسن بن علي،           .23
 .ق ه 1409تحقيق احمد حبيب قصير العاملي، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 

 نـشر     ، مؤسـسه   3 ، ج تحقيـق ،    الخلاف  كتاب،     نجـف   مهدي ،     ، سيدجواد شهرستاني     خراساني  سيدعلي .24
 .ق. هـ 1417، اسلامي، قم
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 19، ج ترجمه تفسير مجمع البيان فـي تفـسير القـرآن   طبرسي، ابي علي الفضل بن الحسن،     .25
، ترجمه توسط دكتر سيد ابراهيم ميربـاقري و همكـاران، انتـشارات فراهـاني، تهـران، چـاپ اول،        ) جلدي 27دوره  (

 .ش ه 1350

، مكتب نشر الثّقافه الاسلاميه، چـاپ دوم،        ) جلدي 4دوره   (3، ج   ينمجمع البحر طريحي، فخرالدين،    .26
 .ق ه 1408

، من منشورات مكتبه الرضويه    ) جلدي 2دوره   (1، ج   تذكره الفقهاء  ،   علامه حلي، ابو منصور حسن بن      .27
 .تابي،لاحياء الآثار الجعفريه

 .ش ه 1382ان، ، شركت سهامي انتشار، تهر5، ج قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ناصر،  .28

، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحراممحقق حلّي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن،        .29
 .ق.هـ1409 تهران، ،، تحقيق صادق شيرازي، انتشارات استقلال، چاپ دوم) جلدي4دوره  (2ج 

ــاقر ،  .30 ــسي، محمــد ب ــوارمجل ــدي110دوره  (100، ج بحــار الان ــاء، چــاپ د) جل  ،وم، مؤســسه الوف
 .1403بيروت،

 .شه 1375،دارالحديث، قم، چاپ اول، ) جلدي4دوره (1محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، ج .31

 .ش. هـ1366تهران، ،17و 8، دارالكتب الاسلاميه، جلد تفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر،  .32

  .قه 1390،قم، اسماعيليان ، چاپ دوم، ) جلدي2دوره (1،جتحرير الوسيلهموسوي خميني، روح االله، .33

، )جلـدي 43دوره (22ج، جواهر الكلام فـي شـرح شـرايع الاسـلام    نجفي، شيخ محمد حسن،    .34
 .ش1368دارالكتب الاسلاميه، چاپ نهم، 

 .ق ه 1405، مؤسسه سيد الشهداء، قم، الجامع للشرايعيحيي بن سعيد حلي،  .35

 نشر علوم اسلامي، ، به اهتمام دكتر مصطفي محقق داماد، مركزسؤال و جوابيزدي، محمد كاظم،  .36
 .ش ه 1376تهران، چاپ اول، 
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